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Abstract  

 Gholam Hossein Sharegh Yazdi (1847-1928) is a recent Iranian poet 

who was also a teacher, a judge and a lawyer with a good knowledge of 

logic. His philosophical-sophistic Masnavi is renowned for highlighting 

weak and invalid reasoning and arguments. He follows an elaborative 

approach to different aspects of fallacy. Fallacy, or errors in thought, is a 

mixed comparison by means of similarities and illusions. The present study 

uses a descriptive-analytical method to examine the fallacies in Sharegh 

Yazidi’s Masnavi. The main question asked in this study is “what 
frameworks are presented by Sharegh Yazdi to avoid thought errors?” The 
results showed that the poet elaborates on the status of fallacies and answers 

illusive objections made by fake scholars through highlighting different 

types of thought errors and erroneous reasoning. It is notable that the 

pathology of fallacy and baseless claims, which are mostly rooted in 

emotions and criticizing misleading ambiguous topics, were the most 

mental damages mentioned by Sharegh. These features have also enriched 

the educational aspects of his work. This means that the poet was aware of 

fallacious reasoning and highlighted them intentionally in his poems. In 
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addition, the poet’s adherence to religion has filled his poems with reasons 

rooted in religious beliefs.  

 

Keywords: Educational literature, Kitab Homayoun, reasoning, Fallacy, 

Sharegh Yazdi. 
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 ا از  همياو يا مش هاو اتک.د  انديشبق ايات  ما ّ ايا خط

ل  . پاتش اصپادازدم  يزدي ا تي  ملالطب د  مننيي ايا  تحليل ق  ب -اي  پژ هشق  ا   ش تيصييی 
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غالل ن يده    ايملالطبهاي دهد  ب تييااينده از اي  دلالکاي  ميضييين نشييا  م  قهمچني  .انداثا يا ي  تييانده

  سيا ي ازتا ت ا اده  اايعک نيز ندي تااينده  ب . پاييادآ   ايده اتيکهاي خيد تيا دهها  ا د  آن قرامدانب
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 مبمقدّ -6

به معناي نحوة »رویکرد  .متمایز وجود دارد« رویکرد سه» پژوهي،در سیر مباحث مغالطه

انداختن فرضیه است و تفاوت آن له و رهیافت شکار نظریه و به دامشددن به مس نزدیک

با روش در این اسددت كه روش ابزاري اسددت براي نقد، سددنرز و ارزیابي فرضددیه به 

مّا روش به مقام ق دارد ادسدددت آمدده. بده عبدارت دیير، رویکرد به مقام يردآوري تعلّ

؛ سددده «بحث از مواضددد »و « پژوهانهمورد»، «بنديطبقه» .(01: 0394)عارف،  «داوري

 هاي مباحث مغالطه هستند. رویکرد مهم در پژوهز

 داند كه جنبة كاربرديمي« پژوهشي عام و فرايیر»بندي را رضا عارف، رویکرد طبقه

يوید رویکرد شود. وي ميمي سدینا مشداهدهضدعی  اسدت و در آرار ارسدطو و ابن آن

بسدددیار خاس اسدددت و در  ،پردازد و در نتیرهاهاي منطقي ميتنها به معمّ موردپژوهانه

مباحث مغالطه، به رویکرد  ةخورد. بقیبه چشددم مي ،داناني چون فارابيتقسددیمات منطق

 دانانمیان دو قسم یاد شده است. منطق متوسط بحث از مواضد  اختصداس دارد كه حدّ

اصغر ي. علتري دارد )همان(خر به این قسم، يرایز بیشتري دارند زیرا جنبه كاربرديمت 

مبارزه با مغالطات »پژوهي را ین دانز منطق و به تب  آن مغالطهخنددان خداسدددتياه تدو

   .  (22: 0334)خندان،  كندفي ميمعرّ« هاسوفیست

كه ظاهر آن حق و  قیاسي است»اند: كردن حد و مرز سفسطه يفتهدر زمینة مشخص

باطن آن باطل اسددت و مقصددود از آن، فریفتن دیيران یا خویز اسددت. پق اير قیا  

انحراف  بلکه صرف اشتباه یا ؛نیست ، سفسطهكاذب باشدد و تومم با چنین قصدي نباشد

 .  (392: 0355)صلیبا، « از منطق است

 ايرد و رسالهم و علمي مسدالل مغالطه روي آونخسدتین بار، ارسدطو به تدوین منظّ

نام يرفت. وي مغالطه را یک فن یا صددنعت  «ارغنون» ،نياشددت كه بعدها ،در این مورد

ند كه كبهره برده اسددت اماّ ت كید مي« تبکیت»دانسددته و براي بیان مغالطه از اصددطلا  
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خته؛ ا اصل آمیها واقعي و اصدل هسدتند و برخي به دلیل شباهت ظاهري ببرخي تبکیت

   .  (933: 0999)ارسطو،  شوندیل محسوب مياصدروغین و غیر

در  تبکیت»نویسددد: مي «تبکیت»محمود نبویان در شددر  و توضددیط اصددطلا  سددید

 شود و هم شامل استدلال قیاسي باطل و برهم شدامل اسدتدلال قیاسي صحیط مي ،منطق

به  ،منتج باشد ،صورتي كه مواد قیا ، حق و یقیني و صورت آن نیز ذاتاً این اسا ، در

شود و درصورتي كه مواد قیا  از مشهورات بوده فته ميي تبکیت برهانيي چنین قیاسد

 ارةبو در ... يردداطلاق مي تبکیت جدليبه آن  ،منتج باشدددد ،و صدددورت قیا  نیز ذاتاً

قیاسدي اسدت كه مواد آن شدبیه حق یا مشهور باشد. تبکیت كه اند تبکیت مغالطي آورده

 (  000-001: 0336« )طه و مشاغبه استمغالطي، شامل دو قسم سفس

وضیط ت« مشاغبه»، مغالطه را با تکیه بر اصدطلا  «هطفسدسدتلخیص ال»ابن رشدد در 

الَّتِي تَوَّهمُ أنّهَا  ةُبالمُخاطَ»مشددهور دارد: مات شددبهداند كه مقدّمي يقیاسددداده، آن را شددبه

علامه  .0(3: 0913)ب« کِذلکَِ فِي المَقِ قَهمِن مُقَدلماِِ مَممُوََِِ مِن ََ ِِ أَ  تَُوُ ُ  ةُجَدلل َّد

 ماردشطباطبایي، تبکیت مشداغبي و تبکیت سدوفسطایي را از اجزاص صنعت مغالطه برمي

 توان يفت سفسطه و مشاغبه دو قسم از مغالطه هستند. ( بنابراین، مي33: 0352)

به مباحث مغالطه  ،هاي منطقي از قرون وسددطي و پق از رنسددانقبخشددي از كتاب

، «ةع و  المُم»هایي چون سدددیندا در كتابيویندد ابناختصددداس داشدددت. برخي مي

ياه  ل و، به طور مفصددّ «الاشددارات و التّنبیهات»و كتاب  «دانشددنامة علایي»، »ةفسدد السددّ »

سدددینا هم ون ( ابن29: 0334)خندان،  مسدددتقل، مباحث مغالطه را مطر  كرده اسدددت

نامد كه مواد آن شددبیه به مواد برهان یا مواد جدل؛ صددنعت مي ارسددطو، مغالطه را نوعي

ود رصددورتز شددبیه به قیا  منتج اسددت و براي اربات یا ابطال مدعاي دیير به كار مي

(0931 :02  ) 

اي از خطاهاي فکري اسددت يوید قیا  مغالطي، يونهوي در تبیین ابعاد مغالطه مي

ش اشدود و اير صورتز را بپذیریم، مادهمياش را بپذیریم، صدورتز مختل كه اير ماده
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 وَ  هفي صورتِ  بق اس   ل سَ عي ق اسداًلَّالمُ ُو َيَ أ ْ هوَ وَ»يردد: دچار اختلال و نقصدان مي

 هُ. أي أنَّهِتِاََمَ سبِمَبِ  اسَقِ  َُوُأو لا يَ الم لوبِ  َََِ جُنتَه يَنَّو لُِ لي سب ل عَ ُو َ  لا يَأ وَهُ

،  لَ قِ  يذِ مو الّ ي النَّ لَ عَ   هِ ا فِ مَ  مَلّإذا سَ وَ هِتِورَصُ أمُِ لَختِإ، هِتِاَّفي مَ بَاجِالوَ بَِعتَإإذا   ثِمَبِ

 2( 146-144: 0356)ابن سینا، « ه مَسلِتَ ب اجِوَ  َِه ََنَّلُِ وَ اً اسَقِ ا َکَ

مغالطه را خطاي در حد و غلط در قیا  مطر  كرده  ،«شر  اشارات»فخر رازي در 

د فارابي در د بن محمّابونصر محمّ .(353: 0413)نصدیرالدین طوسدي و دیيران،  اسدت

داند كه شدبیه به جدل است و از آن به ، مغالطه را صدنعتي مي«المنطقیات»جلد نخسدت 

 سدداخت مغالطه، خطادر ژرف كند و معتقد اسددت كه غالباًمواضدد  غلط در فکر تعبیر مي

ا أو جُ ق قِ اس  وَ ألمغُالِ ا»در حرت تعبیه شددده اسددت:  ُِ مِنهُمَا مَا يُمُِنُ أ  يَُوُ  قِ اسددَ

ا وَ لا جُ ق قِ اس  غزالي مانند ارسطو  .2(396-394: 0433) «مِنهُمَا لا يُمُِنُ آ  يَُوُ َ قِ اسدَ

ه كند. وي از مغالطه بو ابن سدددینا، مغالطه را غلط در قیا  وخطاي در تعری  تبیین مي

 .  (022-020: 0994) كندتعبیر مي راه نفوذ شیطان در انسان

ي یابي به بینشدددر متون ادب تعلیمي همواره به مخاطبان توصددیه شددده براي دسددت

ازم صفتان لي شیطان و نیرنگ شیطانهاصدحیط و مراهدت با هواجق نفساني، وسوسه

اسدت بعد از آموختن علوم عقلي، با مراقبه و محاسدبه از خطاهاي فکري در امان باشند. 

كردن راه نفوذ خطاهاي ترین امور براي سددددرسدددد یکي از راهبرديراین، به نظر ميبناب

شناسایي و تحلیل مغالطه  ،هاي اسداسديفکري و مقاومت در مقابل حمله به باورداشدت

 . قرار داردادبیات تعلیمي  ةدر حوز

 بهترینبه ، خویز یزدي از شداعران معاصدر است كه در مونويغلامحسدین شدارق

اي كدداربردي، كنددد و آنهددا را بدده يونددهانددداز را مطر  مياليوهدداي براهین غلط، بیددان
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-اركرد مغالطه را در مونوي عرفانينماید. در این پژوهز برآنیم تا كشددناسددي ميآسددی 

 بررسي كنیم.« همایون كتاب»فلسفي شارق با عنوان 

  يا  مسألب -6-6

تعهد به اندیشیدن مطابق با واقعیت  از هاي ضعیفي هستند وها و استدلالمغالطات برهان

تقد است ي معاند. علامه حلّبهرهداوري بياسا  حقیقتي بدون تعص  و پیز ر برتفکّ و

ر يمغالطه قیاسدي شبیه برهان یا شبیه جدل است و صناعتي است كه شبیه حکمت جلوه

ل د، غافشود و كسي كه بدان اعتماد كند تظاهر به حکمت كرده است و از مزایاي خرمي

 .  (359: 0392) باشدبهره ميو بي

یزدي از شداعران معاصدر اسددت كه به سب  اشتغال به دبیري و غلامحسدین شدارق

نیکو،  بیاني اش باوكالت با قوانین منطقي و فلسددفي آشددنایي كامل داشددته و در مونوي

اندداز را مطر  كرده اسدددت. وي هم بده تبیین مواضددد  مغدالطه  اليوهداي براهین غلط

و  هاي لغزش فکرينمداهدا، يونهدهي بده ایرادهداي حکیمپردازد و هم بدا پداسدددخمي

به سدخني دیير، وي با اراله اسدتدلال صحیط  كند.هاي نامعتبر آنها را مطر  مياسدتدلال

هاي مؤرري را براي كاربردي نمودن هاي ضدددعی ، يامهمراه با پاسدددخ در مقابل برهان

 .  مباحث مغالطه برداشته است

هاي فکري معترضدددان به لغزش ف پژوهز حاضدددر در وهلة اوّل آشدددنایي باهدد

هاي ضددعی  آنان اسددت و در راهکاري براي درک اسددتدلال ةباورهاي مسددلمانان و ارال

 مندي ازایراد زمینة لازم براي پژوهشدديران زبان فارسددي و بهره كمک به ،مرحلة بعدي

طه در هاي دیير در پیوند با مغالدادن پژوهزنتدایج حداصدددل از این پژوهز در انردام

 این پژوهز، اراله ةمتون تعلیمي اسدددت. هدف ویژ ،ویژهخوانز تحلیلي آردار ادبي و ب

 «همایون كتاب»هاي فکري در هاي اعتقادي و باورداشتادبي از اسدتدلال-تحلیل منطقي

 یزدي است. شارق
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 هاي انجام ادهما  ي  ا پژ هش -6-2

ه آراري از جمل .پژوهي در ادبیات فارسدي چندان طولاني نیستمغالطهة تحقیقات پیشدین

 :دتوان به موارد زیر اشاره كراند ميادبیات فارسي پرداخته ةكه به بررسي مغالطه در حوز

هاي فکري خرد بررسددي و تحلیل منطقي لغزش»در مقالة  (0391) جمیله فاطمي -

 هايالمولنامة منطقي تدوین ضربیهقصدد دارد توص «هاي فارسديالمولعامه در ضدرب

 را براي پرهیز از ابتلا به مغالطه اراله كند. فارسي

تحلیل معناشدناسیک و »در مقالة  (0393) چشدمه و محمود عابديیانالهه عظیمي -

شددناختي و براي بررسددي مباحث يفتمان «هاي هرویرييونهشددناسددیک جدلریخت

هاي فکري و عقیدتي صوفیان و عالمان دیني را دغدغه ،المحروبشناختي كش جامعه

 ها اراله يردیده است.اند. در این پژوهز شکل و محتواي جدل يونهبررسي كرده

غالطه در مونوي بررسدددي كاركردهاي انوا  م طور ویژه بهبه حداضدددر، در پژوهز

ي بررسر نویسدنديان این است كه تصدوّ شدود ویزدي پرداخته ميهمایون كتاب شدارق

مطر  شددده  ، براي اوّلین باریزديغلامحسددین شددارق« همایون كتاب»نوي مغالطه در مو

  .  است

 

 ضا  و   اهميک پژ هش -6-0

هاي حوزة مغالطات در فهم سددرشددت اسددتدلال خوب و ارزیابي صددلابت قواعد پژوهز

شخیص تانداز اعتقادي را اه كه بتوان با آنها اليوهاي غلطآني ،بویژه ؛منطقي مفید هستند

سداختن باورهاي اسداسي مانند دین، اخلاق و سیاست كمک ترطور حتم، در قوي، بهداد

  .  كنندشایاني مي

 از جمله ادیباني كه به طور خاس با یک روش منطقي به كشدد  اندیشدده درسددت

یزدي اسدت. ایشان با استفاده از رویکرد بحث از مواض  مغاطه، مبادرت ورزیده شدارق

د تعدّهاي مكند و هم در اسددتدلالعرفان نظري را به درسددتي تبیین مي هم عقاید بنیادین
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هاي فکري مخالفانز اراله اش و نقایضدددي بر لغزشخود، دلایلي بر درسدددتي اندیشددده

 بغایتها كند. این قبیل پژوهزدهد و نکاتي را در مورد اسددتدلال خوب يوشددزد ميمي

ا هها و استدلالنقص و ضع  برهانبرداري از كه با پردهچرا ؛ضروري و بااهمیت هستند

و براي  دهنداراله مي ي و فرديكدارهدایي را براي بهبود زندديي جمع، راهدر متون ادبي

رسانند و نوعي تلاش در كسد  بینشدي مانديار در مسالل اعتقادي، مخاط  را یاري مي

 آیند.راستاي تحقق اهداف جهاد تبیین به شمار مي

 

 يزديآثا  اا  زندگ     -6-1

فرزند حاجي غلامرضدا است كه  «الملکشدارق»یزدي ملق  به میرزا غلامحسدین شدارق

د شد. او پق از تحصیل مدتي به ترارت در یزد متولّ، شمسي هرري 0225حدود سال 

ه، سددوری زیارت خانة خدا، چندي در پق از .ار توفیقي نیافتاین ك لیکن در ؛پرداخت

ه اللّاخت، مدتي دبیر و مشددداور میرزافتطپردفلسدددطین و تركیده بده سدددیروسدددیاحت 

او حدود ده  .(052: 0343بود )مشددتاق،  -عامل امور دیواني یزد-مشددیرالممالک وزیر 

به  ،به عنوان ریاسددت كابینة عدلیه یزد ،قمري0233 در» .همکاري كرد مشددیرسددال با 

بريزید و تا پایان عمر به  وكالت عدلیه را ،يخددمت داديسدددتري درآمد و پق ازچند

 ،در دورة وكالت به واسددطة حسدن بیان و آشددنایي به قوانین»همین شدغل مشدغول بود. 

 . مه، ب(: مقد0310ّ)قلمسیاه، « توفیق كامل حاصل نمود

عارش شاي در احوال و آرار شدعراي یزد تنظیم كرد، اماّ بیشتر ت لیفات و اوي تذكره

ایون هم»ي كه غزلیات اوسددت بانضددمام مونوی مانده قسددمتي ازرفته و آن ه باقياز میان 

فرخي و شدکوهي هر دو شايردان او »آمده كه « الشدعراي یزدةتذكر»نام دارد. در  «كتاب

(. 051: 0: ج0340)خاض ، « با قوام و حاج قدسدي معاصدر و معاشر بوده است ،اندبوده

 شمسي از دنیا رفت. 0311شارق در 
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 میاهيم پژ هش -6-6

 تعايف ملالطب

 ربودن، اسدددتدلال فریبنده، تصدددوّ( در لغت به معناي غیرقابل اعتمادFallacy) مغدالطه

كننده یاد شده است. در اصطلا  بدی ، آن است كه يوینده وهمي، سفسطه و دلیل يمراه

 چیزي را بر خلاف عرف یا عادت به چیزي مانند كند و سدددپق به توجیه آن برخیزد و

در دانز منطق، مغالطه را . (0511: 0، ج0395نادرسددتي را از تشددبیه بردارد )جعفري، 

دانند كه كار آن انکار یا تحری  واقعیت است و در واق  سدازوكار دفاعي و صدنعتي مي

  . (51: 0352قیاسي شبیه حق است )طباطبایي، 

تبکیت به درضددا مظفر هر قیاسددي را كه وضددعي از اوضددا  را نق  كند شددیخ محمّ

مغالطه محسدددوب  ةآورد و اير تبکیت برهاني یا جدلي نباشددد آن را در زمرشددمار مي

 ،پژوهز حاضدددر ذكر شدددد ةمطور كده در مبداحث مقدّ. همدان(339: 0311) كنددمي

اندد و در مرمو  بیان داندان مغدالطده را در دو مفهوم خداس و عدام تعری  كردهمنطق

مات( یا نتیره آن، منطبق بر نامعتبر اسددت و صددورت )مقدّاند كه مغالطه اسددتدلالي كرده

دانند. جایياه مغالطه واقعیت نیسدت. اغل  ایشان مغالطه را یکي از فنون و صناعات مي

 در صناعات خمق به شکل زیر است:
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 انيان ملالطب 

استدلال ان تود با چه طریقي مينكنمغالطه، پژوهشيران تبیین مي ةتي مطالعدر شدیوة سدنّ

ا هتي، این راهشیوة سنّ یص داد. بر همین اسا ، دوستدارانصدحیط را از نادرسدت تشخ

 اند. دركردها را ذكر ميهایي از آنهداده و نمونهكرده، دربارة آنها توضیط ميرا تعری  مي

به تلاش انسدددان براي تحقق مناف  و امیال  ردیير ارتکداب مغدالطه، خطاي تفکّ شدددیوة

 ,Elder)  إلدرو لیندا ( Paul, Richard)پلشدددود. ری ارد ربط داده مي ،ندامعقولز

Linda ) هاي مغالطه»برندد و در كتداب ندام مي «ترفندد كوی »از این شدددیوه بدا عنوان

 .  سازندها را مطر  ميشدن در بحث  براي برندهترفند كوی 44، «پركاربرد

هاي را منحصددر به اسددتدلال اصددغر خندان با نياهي تازه به مباحث مغالطه، آنعلي

ند و كزمرة مغالطه ذكر مي ر و اندیشده را درهاي تفکّداند، بلکه همة لغزشغیرمعتبر نمي

ز اي منطقي نباید اهوهزشود كه در پژهاي بالقوه یافت مياي از استدلاليوید دسدتهمي

را، ست كه نابهاي نادرفرضهاي سداده با پیزنا كه برخي بیانبه این مع آنها غافل شدد؛

 كتاب روند هم مغالطه هسدددتند. وي دردر مقدام بیدان یا دفا  و یا نقد مطلبي به كار مي

ده اسددت كه سدده بخز اصددلي آن كربندي از مغالطه اراله ، پنج مقولة تقسددیم«مغالطات»

ز آنهایي كه ا (دوم ؛يرا هسددتندر ذهنیتآنهایي كه مشددتمل بر تفکّ (اول عبارت اسدت از:

آنهایي كه خطاهایي در ساختار  (و سوم ؛كننداي باورپذیري سوص استفاده مياردهاسدتاند

 دارند.  منطقي

قد و بررسي مغالطه در اسا  كتاب اخیر به ن سدعي شدده است بر ،در این پژوهز

 یزدي بپردازیم. مونوي شارق
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  حث    ا ت  -2

 هاي ملالط ت يي  -2-6

هایي اشداره كرده كه جنبة استدلالي محکمي ندارند یزدي به چهار مورد از مغالطهشدارق

شددوند كه سدداز خطا و لغزش در كلام ميسددازي، زمینهلیکن به سددب  داشددتن باعد ابهام

 مغالطة -د ؛ وت جعليعلّ ةمغالط( ج ؛مغالطة دروغ (ب ؛اشدتراک لفظي (عبارتند از: ال 

 .  تحری 

 اااااک لیظ  (الف

مه اسدددتدلال، با دو معناي متفاوت به كار در دو مقدّدر این يونه لغزش فکري، یک لفظ 

در اشعار زیر در مورد خداوند به « كلّي»رود و حدّ وسدط، تکرار نشدده اسدت. واژه مي

مفهوم خالق كل هسدتي است كه در ذات بسیط است و محتاج مخلوقات نیست ولي در 

اسددت. شدداعر با داراي اجزا به كار رفته  ةمورد هسددتي و جهان خلقت به معناي مرموع

 كند.مذه  رابت ميتوجه به این تفاوت، مس له وجود خدا را براي فرد دهري

 هددمددددددان هیئت كددلّ ز اجددزا دهددر

 چددددو یابنددد اجددزا زهددم انفکداک

 بهددددره استچنین كلّدددي از هست بي

 چو خوش بنيري دور از تدداب و پی 

 چددددددددو آن كلّي از كلّ اجددددزا كم است

 كلدّدددي اندددر شمددر صدد هزاربددددود 

 چنین كدلّ كده بودش جز از ندام نیسدددت

 پددق از جددددزصها آمددددددده آشدکددددار

 بدان صد هددددددزاري كم از یک بددددددود

 در اندددظددددددار ایدددن هدددر دو كلّ را نمود

 همدددده هستددددي از كلّ عقلي است لیک

 ز معددلدددولیددت یدافتده بددود و بهددر 

 و هدلاک بَوارمرددددو دهدددر را جددز 

 كز اجزا جدا، ني بر اسددت و نه پسددت

 بذاتدددده، بدددود طبدد  كددلّ هی  هی 

 وجودش بددده بطن عدددددددم مدغم است

 یکي كم چو شدددد، محو و هی ز شدددمار

 نیست اعدام و ابقدددا غیددددددرش از جددددددز

 بدانسدددددان كددده انددددر عدددددد صد هزار

 چددددددو یدددک شدددد، فنایز بلاشدددک بود

 ولي ایددددددن یکدددي هی  و این بدددود بود

 به اسدددم آمددددش كلّ طبعددددددي شریدددک
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 دچو بر وصددد  حقّ كلّي اطلدداق شددد

 ي آن سدددو بوداز ایدن هدر دو كلّي ح

 داتهستددددي كلّ به كلّ صدددفدددبددددود 

 ددزا بددددود پددددددداک ذات احددددز اج

 ي كددلّ كلّي كدده كددلّ وجودبود هسدددت

 

 راق شدددددق، این مطلدد  اشدددتدحدقیبد

 ودز ادراک پدداک اسددددت آن كددو بدد

 عددارض ندده ز اجزاش ذاتزلیز ندده ج

 راض ذات صمدددددغنددددي است ز اعدددد

 ودت و به هسدددبدده يدفدتددار او یددافددتدد

 (300-301: 0310یزدي، )شارق            

نیز به تفاوت معنایي واژه كال در ارتباط با خدا همایون كتاب  466و  345در صفحه 

از  ،مفهومین طوسي براي تشخیص دو و غیر خدا اشداره شدده اسدت. خواجه نصدیرالدّ

وي كالّ را مرموعة  .كادل و كالّي اسدددتفاده كرده اسدددت تا بر تفاوت آنها ت كید كند واژة

یل ... تشک كلّ بدن انسان از مغز، پا، دست، قل  و مولاً ؛داندمي صمتشکل از اجتما  اجزا

بلکه برداشتي ذهني از جزلیات  ،شدوداماّ كلّي از اجتما  جزلیات تشدکیل نمي ؛شدودمي

 .(21: 0350)است 

 با از بین رفتن برخي ،بودن، در این برداشت خواجه، مانند انسدانچه مفاهیم كلّيير

اماّ مفهوم اصددطلا  كلّي براي خداوند در اشددعار  ،افتدبودن نمي، از كلّيیا تمام افرادش

در اصطلا  متصوفه كالّ، »ذكر شدده؛ معادل اصدطلا  كالّ در نزد عرفا و صدوفیان است. 

یت احدّ ي است و تقدّ ، به اعتبار حضرت ولق را يویند كه كال، اسم حق تعالواحد مط

  .  (313: 0392)سعیدي، « و البتّه جام  جمی  اسماص است

     ک جعل رلّ ةملالط( ب

اي از عللِ تحققِ امري مطر  ت به جاي مرموعهدر این نو  مغالطه، تنها بخشدددي از علّ

ي از باورهاي ایدلولوژي شدخصدي فقط به بخش كه بیان شدده ،شدود. در اشدعار زیرمي

 .خبر استاعتقاد دارد. از اسلام فقط نامي شنیده است و از حقیقت آن، بي مسلمانان

 ايتددددددو از دیددددددن برددددددز نام نشنیده

 دهدد نخدل بنشنیدددي رطدددد  مددددي

 خورد پیدددر دیرشنیدددددددي كه مددددددي مي

 ايفقط حددددور عیددددن را پدددسدددنددیده 

 يددددشددادي بدده امیددددد خدرمددا دهدن

 معددددربددددد، كدددشدي ندعدرة ش  بخیر
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 شنیدددددي كه در آب زد غددددوطددده بط

 شیدددددددددر اسدت در بدادیه شنیدددددي كه

 شنیدددددي عددلددددددي بداب خدیدبر يشاد

 شنیدددددددي كددده رستم يران داشت يرز

 رفت لدددیلي به نردشنیدددددددي كه مددددددي

 بددهددشددددت بدرین از مسلمددان بدود ...

 

 فتادي به شطفدددوطددده انددددر تددددددو بدددي

 اي  بددادیددددهپددددي  شددددیدددر  آورده

 نمددددودي بددددروت هددددو  پددر ز باد

 يشودي ز هددددددددم چون یلان یال و برز

 بدده امیددددد وصلددز فتددددادي به وجدد

 ولددددي آن مسددلمددددان كددده سلمان بود

 (359ن: )هما                                   

  

 ادراي  د   اتادلاب -2-2

كنند اما براي اربات هایي وجود دارند كه مدعایي را مطر  ميدر مونوي شدددارق مغدالطه

        ؛تهدید (سدددعي در پدذیرش مدعا دارند: ال  ،دلیلي نددارندد و بدا ترفنددهداي زیر ،آن

         ؛3ل به احسدداسدداتتوسددّ ( ه ؛ ومترسددّ  (د ؛ل به جهلتوسددّ ( ج ؛كردن چاه( مسددمومب

 .  عوام فریبي(   و ؛اندیشيآرزو( ز ؛طل  برهان از مخال ( و

 الف( تهديد

خواهد این واقعه را باور كند و دیيران را پیامبر اسدلام از دنیا رفته است خلیفه دوم نمي

 .كندتهدید به مرگ مي

 پددددق از غددیددبدددت پددادشدداه حراز

 یددکددي تدیدد  بيددرفت بر ك  دلیر

 بددديدوید محمّد بمردكه هددددر كددددق 

 

 خددلددیددفدده دوم رزم را داد سددددداز 

 درِ مسددردددد آمدددد بده كددردار شیر

 ز صدددمدددصددددددام من، بایدش زهر خورد

 (326: 0310یزدي، )شارق                   

احترام فراوان  ،به ایشان -لامالسّعلیه–برخورد با امام موسي كاظم  روزي هارون، در

خواهد از هارون مي ،زدهحیرت ،آورد. م مونيذاشددته، فضددایل حضددرت را بر زبان مي

ک مل»يوید بعد از مدتي مي ؛شددودهارون بسددیار عصددباني مي .طبق باورهایز عمل كند
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حتي اير تو چشم طم  به جایياه  .شدناسدحکومت، قوم و خویز را نمي ؛عقیم اسدت

 «.مكنرسانم و كورت ميبه تو آسی  مي ،من داشته باشي

 پددددق آندديده به آبسکددن آورد فددلک

 3نمدددودي پددسددرهددددمانا كددرم مددي

 

 كدده اي پددددور ابلدده، عقیم است ملددک 

 بددددري كددددردمدت از فددددروغ بدصددر

 (431)همان:                                    

  اد  چاهب( مسميم

براي جلويیري از اعتراض دیيران  كند واین مغالطه مدعي از اسددتدلال اسددتفاده نميدر 

كند كردن، دیيران را تحقیر ميدهد یا با توهیننسدددبت مي آنها،صدددفدت مدذموم را به 

 .  (025: 0334خندان، )

كرد؛ كفاشدددي با مطالبي را مطر  مي ،و ملکوت مورد عالم ذرّ شدددخص دانایي در

 .نامدغيو ميودر او را جویيستیزه

 یددکددددي پددیددنده دوزي شدد اندر ستیز

 شددنددیدددیددم و دیدددیدم و كردیم درک

 بددديدددفدددت: آري آري؛ چنین است حال

 بدده او بدددددیددددنوا يفدت: كدم يوي لاف

 غلط كددددددددرد آنکق كه بيذاشت تخت

 خطا كددددددرد آنکق كه بيذاشدددت ملک

 

 كدددده مددددددن بددددودم و شدداه عبا  نیز 

 بینوایي وي آن سداز و برگمددددن ایددددن 

 بددددزريددددان نمدددودند طدديّ مددقددال

 در ایددددن قددددول، نبدددود بغیر از يزاف

 پلا  سیدددددده خددددددواست تا تیره بخت

 بدددده بحددددر فلاكت در افکنددددد فدلدک

 (325: 0310یزدي،شارق)                    

 تيتل  ب جهل( ج

جنبة ایرابي. جنبة سددلبي آن چنین اسددت كه جنبة سددلبي و »این مغالطه دو جنبه دارد: 

جود تواند ومردود است و نمي .يویا آن ه اربات نشدده و یا ما دلیلي بر اربات آن نداریم

ه زیرا چنین فرض شده ك ؛ل به جهل نیز مغالطه است... جنبة ایرابي توسدّ  داشدته باشدد

                                                           
 نبودي پسررسد صورت صحیط مصرا  چنین باشد؛ همانا يرم ميبه نظر مي ۳
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ان، )خند« بول استصدحیط و مق ،يویا آن ه نفي نشدده و یا ما دلیلي بر ضدد آن نداریم

0334 :031). 

 ديددددر بدددداره، ندددادان درآمد به جوش

 تنيخود مي يِردتددددو چددددددددون كرمِ قز 

 تددددو در خددانة تددددن بدده بنددد اندري

 تددو را نددیددسددت آيددداهي از پشت بام

 تدددو چددددددون مِکراب اندر یکي حبّه در

 تددددددو در بدددددداغ هستي چنان كرم سی 

 چون رفت ديبه خددداطددددددر نداري كه 

 تددددو میددددلاد خددددود را ندداني درست

 به بددددددودت ز قددددددرني فزون نیست بهر

 اي، جدز خانهیددنددددي از ایدددن خطّهبندد

 اي لاغر است، ير پشهدر ایددددددن پهنددده

 

 كه نیکدددددو، سخددددددن راندي اماّ خموش  

 سددخددددددددن يویي از دهر و شمق غني

 يویدددي از كددددددان اسدددکندري چددده مي

 از ایددن ينبددددد سبدز فام چدده يویددي 

 چدددده دانددددي ز فیزیدددک و شیمي اردر

 چددده خواهددددددي ز عرفان دهقان نصی 

 حدددددوج جددهددددان وانمایدددي همددي

 ز دور جدددددهددان مددددددي شماري نخست

 طب  دهر شِيویي از بودِچدددددددده مددددي

 اياشاندددهو زیددددن كدداريه غیددددددر ك

  چددددده دانددددددد كه سیمرغ را شهپر است

هم نین  ؛(330: 0310یدزدي، )شددددارق

 (322و  294)ر.ک.: همان: 

برد. وي فرض كرده ل به جهل را به كار مينادان در این سددخنان خود، مغالطة توسددّ 

چون رو  انسددان اسددیر جسددم اسددت و آياهي كمي از علوم ترربي دارد و حتّي تاریخ 

جهان و افلاک را اربات  تواند مواردي چون آفرینزداندد؛ پق نميدش را دقیق نميتولّد

زماني اسددت و از آن باید به عنوان خالق  قدیمِ ،يیري كرده كه جهاننتیره ،كند. در ادامه

 .  (332یاد كرد )همان: 

 د( تجسمّ

م را چهل و ، مغالطه ترسدددّ (Linda Elder) و لیندا الدر (Richard Paul) ری ارد پل

رخورد اي بها و نمادهاي انتزاعي به يونهمدعي با واژه»نامند كه یکمین ترفندد كویفي مي

این است كه  در اشدعار زیر فرض بر. (023: 0395« )اندكند كه يویي اشدیایي واقعيمي
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ي آن باور، آرزوی ،عیني و خارجي باشد و اير نباشد ازاي مفاهیم انتزاعي، جسدمِ باید به

 .  موهوم و نایافتني است

 وي و از طب  خویزز اندددام خود ي

 ایدددهفددرنددج اعددمددال بدديخددوري 

 ي نددان و آببسدددي روزهددا مددانددده ب

 رف معلوم كنصددد ودرو وقددت خددبد

 ودبددي یددويدد... هددمدده از ندددانسددددتدده

 حور عین ت ودو صددد قصدده از جنّ ...

 ز مددوهدددددوم، رن سدددددوي معلوم كن

 

  ر كددیزپدریشددددان چدرا مددانددي از بددهدد 

 ر مددالدددهكدده شددددد قصددددر مددوهددوم پدد

 خوري شدددهددد ندداب ،وي جندّدتكدده از ج

 مددرحددوم كددن ،ویددزخدد تددن خددویددز را

 ي بددودیددوجددهددمدده رنددج مددوهددوم

 یددنرد رهددو كددق ندديددیدداي دو جددبددهدد

 دمدددي آهدددن آرزو مدددوم كدددن

 (332-333: 0310یزدي، )شارق              

 نیز ذكر شده است. 452-450و  432این مغالطه در صفحات 

 تيتّل  ب احساتاوه( 

احسدداسددات ياهي كه  یکي این»ارتباط احسدداسددات با مبحث مغالطه از دو جنبه اسددت: 

قرار  ،عا  خودالشددّ ند كه همة جوان  شددخصددیت او را تحتكنچنان بر انسددان غلبه مي

... جنبة دیير این اسدت كه كسدي وجود برخي احساسات را در مخاط  خود  دهندمي

اده استف ،مستدل خوداي براي القاي سخن غیربه عنوان وسدیله ،تشدخیص دهد و از آنها

 .(060: 0334)خندان، « كند

 شد به جوش 4ديددددر ره فدرامدیدسدني

 ره و رسدددم تو پدداک از آلوديي اسدددت

 كنون بایدددت روز و شدد  رندددج بدرد

 به تحصیدددل عدددلمدددي كندون رنج تددو

 ... بدددده كداري سددزد آدمددي رو نمود

 يددددر این نکته را حدددل كنددد فهم تو

 

 كه تا چند چون شدددم  سدددوزي  خموش  

 اسددددتولددي دور از آیددیددن آسدددوديددي 

 سدددرانددرددام هددم آه و افسدددو  خددورد

 كدددده آخددددر نیددددارد بدده جددا ينج تدو

 كدددده از آن بندددي نددددددو  را بدددددداد سدود

 شددددود وهددددددم مدددن تابدددددد  وهددم تدو

 (341-339: 0313یزدي، )شارق              
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ها( كند هر كه به مقام رفی  پاپ )= اسدددق ، رهبر كاتولیکیک مسدددیحي ادعا مي

نکند كافر است. وي به جاي كاربرد استدلال در اربات مدعاي خویز فقط به ذكر اذعان 

 كند:برتري نژاد و انتساب به حواریون اكتفا مي

 ندددددانددي مدديددددر طب  پداک سدعدیدد

 حدددواري ايددددددر چندددد خاكددي نشست

 چددددو مددددا از ندژاد حدددواریدستدیددم

 

 ن انسددددددان پدیددددنددصدددددر ابشددد از ع 

 جنسشددددددان جنق كروّبدددي استولدددي 

 يددددرفددتددار بددنددد هددوا نددیستیددددم

 (363: )همان                                   

 شمددددددارد هددددددمي خدویز را از راوات

 حدصددر ظداهدر تضادز اخددبددددار بدددي

 یددن ظدددداهددددر كدنددد ردابتديز ضدددّ

 

 ولددي مختفددددي كددددددرد قددول رقدددات 

 آن دددده مستنبددط از اجدددتدهددادكددنددد 

 نبودش باعوي ،خدود كدده جددددز ظددددنّ

 (451)همان:                                    

شددیطان اولین كسددي بود كه احسددا  غرور بر او چیره شددد و فرمان خداوند را 

از آتز خلق شدم و انسان از خاک خلق شده است پق من از او من نپذیرفت. او يفت 

ه این ل بشددیطان، با توسددّ  .تر براي كسدد  مقام خلیفيي خداوند هسددتممناسدد برتر و 

 مغالطه، در مقابل انسان سرده نکرد.

 قیدداسددددي كدده مددبدندداي وسوا  بود

 كه مددددن ندددداري و بوالبشر خاكي است

 جنبدددز و روشني از من است ،هدددمددده

 فرماندهي ز آتز است ،بددددددر اجسددددددام

 تابناک مددددرا بددددا چدددندیددن عدنصددر

 خددلافدددت مددددددرا بدددایددد و بددرتددري

 خدددوار و انددام پست ة... بدیددن مدددایددد

 ندددانددددست در دريددددده پدادشددددداه

 

 بددلددیددددق لدعیددن اولیددن قددا  بدود 

 فل را حاكي استاو سدِ [و]مدن از عدِلددو 

 كدورت ز طین وین بسددي روشددن اسددت

 كز اسدددتو محنت ولي خاک چون عبد

 نشایددددد از ایددن جسم خاک اطاعددددت

 كدده از سددددركشدددي عنصدرم شد جري

 نیددارد بدده تددخددددت خلافدت ندشدست

 شددددود بنددددديددي خواجيددي را يدواه

 (453)همان:                                    
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بتواند بومیان  (Christophe Colomb)كلم  طلبي سب  شد سدودجویي ومنفعت

ي دهادمحمّ  .آمریکا را فری  دهد و طلاها و رروتشان را به ازاي بهاي اندک به یغما ببرد

كنند چه اروپاییان ادعا ميايريوید ، مي«ن مالک مهدويتداریخ تمددّ»همدایون در كتداب 

اما واقعیت در مورد  ؛اولین دریانوردي كه وارد قاره اروپا شددده، كریسددت  كلم  اسددت

با این سرزمین در  ،پیز از او ،ها و مسلمانانوایکینگ»خص چیز دیيري اسدت. این شد

دو ناحیه شدمالي و جنوبي آن آشدنایي داشتند و از روي اطلاعات آنان بود كه راهي این 

      « اندشدددناختهكنند كه این سدددرزمین را پیشدددتر ميسدددفر شدددد. حتي پرتغالیان ادعا مي

(0391 :614).   

داند و واژيان اسلامي در زبان سرخپوستان را شاهد ادعاي خود مينویسدنده وجود 

هدف مهم كلم  را از سدفر به آنرا، ایراد پایياهي مركزي براي طراحي و ت سیق یک 

از همین رو بود كه با توجه به »كند؛ اعتقادات شددیطاني و یهودي ذكر مي ةكشددور بر پای

با ساكنان بومي این سرزمین دست به سدازي، در مواجهه نناتواني حزب شدیطان در تمدّ

 نرحمانه سرخپوستان، ضمن غارت مناب  طلاي آنان و محو دو تمدّ كشدتار وسدی  و بي

  .)همان(« هاي خود آماده كندحزبيزد تا عرصه را براي هماینکا  و ازتک

ورزي كلم  و یارانز اشدداره كرده است. ایشان با بیات زیر نیز شدارق به طم در ا

از مغالطه، رروت بومیان را به یغما بردند. كلم  وقتي متوجه شددد سرخپوستان اسدتفاده 

آهن نددارندد وانمود كرد آهن از طلا بهتر اسدددت و به قیمت يزافي  ،براي كشددداورزي

 آلات كشاورزي را به آنها فروخت:آهن

 چددنددیددن یددافت كالایشان از زر است

 طددلدددا را صدددلابدت چددو پولاد نیست

 آلدتدددي آوردشدددددانز پددددددولدددداد 

 ،چددددو دیددددندد زفتددي و تدنددي آن

 دو صددددد شدددوشده زر برده اندر مول

 مددددددر استآهندددي رنرشدددان بددديز بدددي 

 يددده كدددار دهقددددددان از او شدددددداد نیست

 به سددددختددددي عیددددان داشت ز آن حالتي

 فددشدددداندددنددد زر را ز يدددندددددي  آن

 كه یددک تددیدددد  پددددولاد يیددددرد بدددل
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 بددداندددسددددان كده در ارض دیرین طلا

 اسدپانیول ،غددددرض بدددرد ز آمددریک

 

 هددددزار آهددنددددز بددداید اندددددر بدهدددا

 فددددزونددتددر ز وهددددددم شددددمدارنده پول

 (411)همان:                                      

ا ادع ،ظاهرنيریسددتند. در آمریکا به بومیان آنرا به چشددم حیوان مي ةكاشددفان قار

هاي نظامي را اما فقط آموزش ؛ن كنندخواهندد آنهدا را تعلیم دهند و متمدّكردندد ميمي

 .كردنددادند و نیروي نظامي براي يسترش اهداف استعماري خود تربیت مياراله مي

 پددق از كددشددد  امدریک بدشتدافتند

 ... چددو حددیوان بددود مددرد ندداآزمود

 هدندگ آموزيار... چددددو دیددنددد فدر

 از آن مددددردم ایدددددر بده هنيام جنگ

 بددده هددددددرجددددددا از این نو  یابند مرد

 كرددددا دور از اسددتداد زاین قوم زفت

   

 جددزایددددر ز پددانصددددد فددددزون یدافتند 

 ز آمدددوزش اندددسددداندددیدددت يشدددت بدددود

 شدددددنددد آدمدددیددددددزاد و داندددز شدعدار

 بدده سددخددتددددي ندددمددددایند لختي درنگ

 و رزم خددواهددنددددد تددعددلیددددم كردبددد

 ايددددر خددددوانددددد و بنوشت باشد شيفت

 (412)همان:                                      

 آمده است. 611و  294، 656-654 ،439، 411موارد دیير این مغالطه در صفحات 

 ( طلا  اها  از مخالف 

بدین معنا كه كسددي مدعا و ل به جهل اسددت؛ این مغالطه، نو  خاصددي از مغالطة توسددّ 

خواهد اير با برهان او مخالفند، كند و ازدیيران مياي را بدون استدلال، مطر  ميعقیده

 .(032: 0334آن مدعا را باطل كنند )خندان، 

 شددددنددیدددم بده مدصر اندرون، قبطیي

دَّ مدِند ده  اسددت آرار ملک  كدددده لابددددا

 در افددددراد داعددددي ایددن مدنددزلددت

 يددر انددکددار داري كده فرعون نیست،

 

 چنین يدددفدددت بدددا مدددؤمددددددن سبطدددیي 

 قبطان و فلک ز ندددفددددددق مدددؤردددر چدددو

 منقبتنددشددددد غدددددیددر فددرعدددددون ذي

 نشدان ده در آفدددددددداق آن شددخص كیست

 (463-462: 0310یزدي، )شارق               
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 بددخندددددیدد سدبدطددي ز يدفتار يول

 صددق این اختیاربدديددفدددت از كردا 

 چددنددیددن زاديدي يدر كمال وي است

 نیازكرددددا شدددديص نداقددص شود بي

 ورش زاديددددي ذل و نددقدصددان بدود

 یدد و مفعول شددمددددؤرددر چددو يددر

 ندددده آخددددر دمددادم مددؤرر سدزاست

 

 كدده تدددا چندددد قبطدددي ظلدددوم و جهدول  

 ور ایدددن فددددددرض نقصددددددان وي آشکار

 ندددقددددددص و وبال وي استدلیلددددددي ز 

 ز خددددود اكمددددلي بددایدددددش كدارساز

 بددر اعدددددام و افددددندداش بدددرهددان بود

 اردددر بخشیز بدددر كدددددده مدددوكددددددول شد

 مدددؤرر مددددددؤرر چدددو شدددد آن كراسدددت

 (464)همان:                                      

 ز( آ ز انديش 

وضعیت مطلوب را به جاي عالم واق   ،متوهّبافي و در این نو  مغالطه، شخص با خیال

ن پق از مرگ جها كند. برخي از دانشددمندان غربي، اربات معاد ودر ذهن خود ایراد مي

   .(055: 0334آورند )خندان، اندیشي به شمار ميرا نوعي مغالطة آرزو

بافي در ابیات زیر، به این مطل  اشدداره شددده كه شددخص از تر  مرگ، به خیال

 .اداش در جهان آخرت روي آورده و عمل صالط را فراموش كرده استدرمورد پ

 چددددو بدددیددندي ز رفدتدن نداري فرار

 كدده یددددا رب، بددده جنتّ مرا حور ده

 لبددا  از حددددریدددر و سددتدبدرق ببار

 چددددو ندداچددار، دانددي ز تدن بيسلي

 

 بدددده شددددهوت كددددني مرگ خود را دچار 

 دددافدددور دههدددمددددددان، بددداده از مشک و ك

 سددریددددري فددددرا نِه  ز یددک داندددده دار

 كنددددي خددوشدددلديبدددین آرزو، مددددي

 (333: 0310یزدي، )شارق                     

 ح( ريام لاي  

 .هاي عوام فری  استهاي انسانخداوند و تقدیر، از حربه ةادعاي مطابقت يناه با اراد

 ،ايددددر مستدددي مددا نده بر كام توست

 چددددو خدددوردیم مددا بداده از جام تو

 تددلخ در جددددام تددددددوست ةچددرا بدداد 

 یددقددیددددن مددسددتددددي مددا بدود كام تو
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 دهفرسددتي بده مي نازَ  قددددد  مددي ...

 

 هددمدددددي تددددددا تدددمدداشددا كدندي عربده

 (   420-421)همان:                               

 

 ملالطاو مقام نقد -2-0

ها دادن نادرستي آن نه تنشود كه ایراديیرنده براي نشانمبحث مغالطاتي را شامل مياین 

بلکه به ترفندهایي  ؛دهدشدددود و دلیل و برهان محکمي اراله نمياز راه منطقي وارد نمي

ود تا شددل ميپنبه متوسددّ ل، مغالطه تکذی  و مغالطه پهلوانت و دلیچون مغالطه خلط علّ

 . نادرست جلوه دهد و از مقبولیت آن بکاهد مدعّايِ مورد بحث را

 ( خلط رلّک   دليلالف

ا   باشد و از وجود یمتوقّ ،چیزي است كه چیز دیيري بر آن» ت در اصطلا  فلسفه،علّ

وجود  یعني هرياه میان دو امري بستيي ،شودوجود یا عدم امر دیيري لازم مي ،عدم آن

ت نامند و دیير را كه محتاج اسددت معلول لّع ،الیه اسددتداشددته باشددد، آن را كه محتاجٌ

 ،هنفسددِ ، چیزي را يویند كه بِدر اصددطلا  حکما ،سددب  .(533: 0392)سددعیدي، « يویند

   .(439موجود باشد و از آن وجود دیيري حاصل آید )همان: 

 كند كه در راه شناختبه مناسدبت بحث خداشدناسي، شاعر ت كید مي ،زیر بیاتدر ا

 است.« العللباعث»ا سب  متفاوت است و خداوند ت بباید توجه داشت علّ ،خدا

 ز معددلول چدددون ربدط عددلّت بدرید،

 علل را جددهددددان آفددرین باعث است

 نشددد نددامِ عدددلّت ز عددرشدز نزیل

 

 در اقددلددیددم هددستددي شدددود نددداپددیددد 

 چددددده عدددددلتّ چه معلول را وارج اسددت

 اسدددت آن جلیلالعدددلتّ ولدددي بددداعدددث

 (313: 0310یزدي، )شارق                      
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 پن بپهليا  ةملالط( ب

ها شددددن در  بحثكوی  براي برندهيویند هفدهمین ترفند مي إلدر و لیندا پل ری دارد

هاي سدددسدددت دیدياه ،سدددت كه دیدياه طرف مقابل را نادیده بيیرند و در عوضا این

 .  (35: 0395)دیيري به او نسبت دهند 

 ديددر بدداره سدددر تدافدت فدرمدیدسني

 تددو يددددویي كه دریددا ندددارد وجود

 يرش نیسددت خواني، نباشددد صددواب

 چدددو شدددد بحر از بود بي بخز و بهر

 

 كددده انکدددار بحددددددر است از ریدددمدددیدددني 

 خددددردمددددنددد مددنکددر نشددد در شهود

 چددنددیددن كددلدّددي عددنددصدددددر پاک آب

 سددددددازم در اربددات دهدر ندانددددم چددده 

 (349: 0313یزدي، )شارق                     

 :يویدنصراني بعد از شنیدن توصی  خداوند از زبان عارف مي

 ندصرانددي آمدد به يفت ،ديددر بدددداره

 ستا وجدددودي كده يفتدي به كل اندر

 دابهددددوا بددداشددد آن ذات  ،همددددانا

 بدسدیدطخددددداي تددو باد آن هددواي 

 همددداندددا يددددرت بدداد بداشددد خداي

 ويددددر ندده بدددرددز بداد با این شئون

 بددددود حددداضددر و دیددندز مدمدتن 

 

 كددده بایدددد جواب خددددددود ایددددر شنفت 

   بر استز رؤیددددددددت مصددددون وز تركّا

 كه در كددددل درون و بددددصددیرش نددددزاد

 كدددده بددددر این جهان اسددت یکسددر، محیط

 دددلمتت رهنمايشدددددد ابدددلددیددددددق در ظ

 ندانددددم مرددددرد كدددده در كددددل درون

 مسدددددداوي بددده هدددر پدددست و هر مرتف 

 (  601)همان:                                      

 

 ملالطاو مقام دلان -2-1

 ( ملالطب ال اب/اماّالف

شددود و با الرشددید در مسددیر حج، وارد شددهر مدینه ميدر همایون كتاب آمده كه هارون

ود و ركند و به استقبال امام ميرفتار مي -لامالسّعلیه–با امام موسدي كاظم  احترام بسدیار

ده زيیرد. م مون از این رفتار پدرش شدديفتمانند چاكران افسددار مرك  را به دسددت مي
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تعر   ؛پردازدكند. هارون به مد  و توصددی  مقام امام ميشددود و به او اعتراض ميمي

 يوید:شود و ميم مون بیشتر مي

 كددده بدددددداري چدددو دانیز از خود احق

 بددده حدق كدز شدناسددي، چرا نيروي 

 كاشدددي شدم  را بدسستینچددددرا مددددي

 مددددشددددو دون ز ندددادانددي خویشتدن

 

 بدددددان شدددداه بددديذار میددراج حدددق 

 ره راسددددددت دانددددي، چددرا كددج روي 

 بددزم دیدن پددسندددددي چددددرا تددداريِ

 سددددددان عمل كن كه كردي سخننبددددا

 (431)همان:                                    

اما این  ؛امامان شدددیعه اسدددت حقّ ،حکومتكه آورد م مون هم بر زبان مي يرچده

 ساختن او كافي نیست. و اشاره به آن اشتباه براي مبرا اعتراف

 ( ملالطة  هانکاد  پيش لاضب

شدددناسدددي بررسدددي حقایق خارجي به طور جدي در معرفتها با فرضرابطة میان پیز

دهدد كده كسدددي اعتبار بیز از حد به ارتکداب این مغدالطده وقتي روي مي .شدددودمي

طوري كه نخواهد كه مشددداهدات و درک جدید حقایق آن ، بههاي خود بدهدفرضپیز

   .(266: 0334)خندان، ها را نقد و اصلا  كندفرضپیز

حالي كه براي خداوند  درو كند ر غلط خود را رهدا نميتفکّ 6، قبطيدر ابیدات زیر

 چرا خودش ،فرستاده است ،يوید اير خدا پیامبران را براي هدایتمي ،ل استلجسم قا

  به سمت بنديانز روانه نشده است

 ايددر یددددک خدددددداوندد تدکوین نمود

 ... چنین كددددددق به همراه فرمان خویز

 دروههددمانددددا تددعدّد سددددزد كدایدن ي

 

 چددرا مددختل  از رسددددددل وانددددمدددود 

 يسیددددل از چدددده ننموده سلطان خویز 

 هددددر آن یددددک شددددود از یکي حق پژوه

 (346: 0310یزدي،)شارق                    
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 .كنديمبحث حلول را مطر  م ،در يفتار زیر نیز قبطي با تکیه بر اندیشه مادیيرایي

 وَیدددل ديددر بددداره، ابددلدده بددرآورد

 بدده فددرمددان خددود شد به صل  ولید

 خدوار ندداندیددم را زاديدددي چنددیددن

 

 كددده مضطدددر نيردیددددددد خدددود كرد میل 

 نددده مدددربددددددور مدددفعول يدددشت و مرید

 كددده از مدددیددددددل خدددود بددداشد و اخدددتیار

 (464)همان:                                      

ن است فرضز ایشداعر، قبطي را به مرغ خانيي تشبیه كرده كه پیز ،در ابیات زیر

حیواناتي است كه فقط محدود به باعد جسماني هستند و قدرت پرواز و سیر به  وِكه جز

 عالم معنویت را ندارند.

 تددو بددددا بددال سدهدرابدي و زور شدیر

 اي هدمد دنان ماكیانچددددرا مدداندددده

 اي،هز بددق بددددال تددحدقدیدق نيشود

 نددددداندددددي ره و رسدددم پدددرواز را

 

 بددده خدددددداک اوفتادي كددده دستددددددم بيیر 

 اسیدددددر هدددو  در پدددددددددي آب و نددددان

 اييددمددانددددت چددنددددان چدارپددا بوده

 4بدددده خددددددانه درون خددددددفدته عمر دراز
 (431. 340(؛ هم نین )ر.ک.: به همان: 469)همان:   

 طل  ت عيض ةملالط (ج

« ... وامُتُ ْ َّما مَکُلُّ »يیرد كه طبق حدیث صدددوفي به كلام شدددخص عارفي ایراد ميیک 

 استونا نیستي و ،يوید تو هم از این قانون كلّيو عارف مي توان شدناختخداوند را نمي

 عي شناخت حق شوي.تواني مدّنمي

 صوفي آمد به جوش ،چندددان خامّ مدددي

 صنوبريدر برگ اِ  ،هتددددو چدون پدشددّ

 ميددددددر حق محاط است و معروف تو

 د يددفدت تدو ز امدتدیازات وهدمبددددوَ

 «مَیزتاماوالّا كا »ز حدددددیدددددددر شددددنددو 

 خددروش ،بددرآورد مدددددداندددندددد مستددددان 

  بريسان پيهبددده اوضدددا  دهدددقددددددان چ

  تو ددده مکشوفِكددده احددددددوال او يدددشدددت

 ز سددهمز كمان را شددکسددته اسددت سددهم

 بدددود خدددلق و دور اسدددددددت از كوي او

                                                           
 «پرواز راز»شاید  ٤
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 بدددددو يفت عارف در این نیست شک

 مددن اندددر نددداندستدمي چددون تدوام

 

 ولددددي در قددصددددددوریددددددم كدل مشترک

 فددداش جدددهدددل تدددددددددو هدددم «زتاماوامَیَّ»ز 

 (432)همان:                                      

تعری  این  كند. طبقسقراطي هم اشاره مي ةشداعر در ادامة همین مبحث، به مغالط

نبودن یک تعری  دقیق مانعي براي كاربرد یک مفهوم كارآمد نیسددت )واربرتن،  ،مغالطه

0391 :055). 

 ... ايددر مددددا به غددفدلت ز توحید اصل

 شدددمددددددا هددددددرچه هستدیدد ظاهر كنید

 و يددددر ندده دروغ اسددددت ایدددن ادعا

 دولددیددّددات افددددددراد هددستدي ز ذات

 

 6بدداید از اصددل، وصلشددما را چددددددرا  

 بددود هددددرچدده بددددددالاصل صدادر كنید

 اصددیددددل اسددددت مددداهدیدت مدداسوا

 بددددمدددداند بدددردا تددا بددود كددالدنات

 (     434: 0310یزدي، )شارق                    

 

 6ب ملالطب د  اتادلا -2-6

 (  ضع تال الف

م باید وض  جملات شرطي، وض  مقدّ در این اسدتدلال، نتیره همواره صادق نیست. در 

تالي را به دنبال داشددته باشددد. در این نو  مغالطه، عوامل دیيري مغایر با هدف و انيیزة 

 (.211-259: 0334)خندان،  كننده وجود دارد كه به آنها توجه نشده استمغالطه

ته پنداشي او را موجودي مادّ ،كه آدمي طب  حیواني دارد به سب  این ،زیر بیاتدر ا

 :است

 راند صاحبدلي، سدددخددددددنز وحدددددددت

  كه یددزدان كدددددده و حدّي مختار كیست

 از ایددددن كددلدّدددي مدلدک خدرد و كبار

 بدده كددین اندددددددر آمددددد بددرو جداهلي 

 آرددار نیست ،در دهدر ،جددددز از دهددددر

 خددواصددددي عددیدددان اسدت از اضطرار

                                                           
 باشد. «فصل» بهتر استرسد نظر مي به 6
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 مركدددددد  شددددددده چددار عنصر همي ...

 

 آمدددددددده هدیدکدددل آدمدددي پدددددیدددد

 (329: 0310یزدي،)شارق                    

يوید انسان با طب  حیواني به مقام سلطنت و خلافت بر مي پرسدتلیکن انسدان حق

، 339، 336،335این جهان نرسدیده اسدت و بشر داراي جان انساني و الهي است )همان:

باید درمورد نو  هم صادق باشد  ،يذار استنقانو ،يوید اير طب مينیز در ادامه  .(343

 ،انسدان نوعي حیوان اسدت و چون حوا  و نیروي سایر حیوانات از انسان بیشتر است

 .سلطنت داشته باشند ،پق آنها باید بر انسان

 ايددددر طددبدد ، ایددراد قدداندون ندمدود

 ايددددر طددبدد ، ایددرداد قدداندون كدندد

 درندهدددمدددددده هددددددرچه اندر سه عنصر 

 زحددیددددوان ايددددر بددود فددردي امدیر

 يددددروهددددي بددده انکددار قدانون درند

 ايدددددر امددددددرِ طبعددي بددود یَک به یَک

د  عدیان مي  كند كاین سبیلتددخددددددالدددا

 

 چددرا شددیددددر را تدداج شدداهددي نبود  

 چددددرا جددددانددور رو بده هددامون كند 

 یدددکددددددي را بددده خود حکمران اشمرند

 حدددکمددددددز هدددمه نو  بودي اسیر بددده

 تددمدددددّن يددددزیدن بدده هدی  اشمرند

 درآنددنددددد هددمددددراه هددم مدشدتدرک

 ز عددددقل اسددددت مسلوک و عقلز دلیل

 (346-344)همان:                             

 

 ( ملالطة  لع مقدمب

ولایت و نبوت، داراي دو اعتبار خاس و عام هسددتند. نبوت عام یا  ،عربيمطابق نظر ابن

دي، در حضرت واحدیّت و مقام اتحاد مطلق، نبوتي اسدت كه از ازل براي حقیقت محمّ

آن حقیقت با اسددم اعظم حاصددل بوده اسددت تا ابد باقي اسددت و نبوت خاصدده به هر 

ند؛ یعني امرسلین تقسیم شدهیراین جهت انبیاص، به مرسدلین و غق دارد و از پیغمبري تعلّ

و احکام شریعتز آياه است. ياه  -اسدماص و صفات حق- نبي، از طریق وحي به حقایق

تبلی  و رسول يویند. ياهي م مور به عدماش تبلی  و تعلیم شدریعتز اسدت و به اوظیفه
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، بداب هفتاد و 5:ج0333ابن عربي، ) اسدددت و نبوت در این معندا، نبوت عدام اسدددت

 .(53-51سوم:

پق نبوت عامه یا مطلقه، همان ولایت مطلقه اسدت كه وجه مشدترک انبیاص است و  

ه خبر ك الم غی  ارتباط دارند و از آنراانبیاص به اعتبار جهت ولایت اسددت كه با حق و ع

نبوت « براي عالَم، غذا و خوراكي ]اسددت[ كه در بقاي وجودش بدان تغذیه جوید»الهي 

همان: ) چه نبوت تشری  پایان یافته باشداير-قیامت سداري است ر خلق تا روز عامه، د

نصدددراني بدون توجه به  ،يویند. بنابراینالاولیاص مي. ولدایدت خاس را خاتم(356-355

یک باعد از روش تحصددیل علم ایراد  فاني در اصددطلا  ولایت خاس فقط بهمفاهیم عر

آن هم به  لي كه رد یک مدعاداند در حاكندد و كدل مبحدث ولایت را منتفي ميوارد مي

 .بردن مغالطه استكارشیوة رف  مقدم، به

 جوشدير بدددددداره، نصدددراني آمددد به

 كدددددده فیددد  از محمّد ستاندچددددددرا آن

 يدددددرفدددتددددم كده عالدم ز احمد يرفت

 بددددر ایددددن دعددوي ایدددر، دلیلي بیار

 رفتن از ابلهي استذنددفددهددمددیدددده پ

 

 شدتددي فزوندي فددروشكدده بیهددوده يد 

 كدده در مکدتد  غدید  خدواندبدده از آن

 نبدددي از خددداي مددحدمدّدد يدددرفددت

 و يددر ندده،  ره كدیددز خدددود وايدذار

 مير زآن كز از صدق دعوي، شهي است

 (613: 0310یزدي،)شارق                    

 ط ت تکاا  حدّ( ردمج

وسددط در  ایراد شددبه قیا ، اینسددت كه شددرایط كاربرد حدّهاي یکي دیير از محمل

وسددط اسددت و  محور و مدار اصددلي همان حدّ ،در یک قیا »اسددتدلال رعایت نشددود 

 .(251: 0334)خندان، « ترین اخلال در آن موج  اخلال در قیا  خواهد شدكوچک

وسط در هر دو  حدّ (0براي قیا  صدحیط شدروط زیر در نظر يرفته شدده اسدت: 

مه باید به طور كامل تکرار وسددط در هر دو مقدّ حدّ (2 ؛ وبه یک معنا باشددد مه بایدمقدّ

اي قبطي، در استدلال خویز  يوید:شداعر در مصدرا  دوم مي .(211-251شدود )همان 
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مه به یک معنا تکرار شود. حدّ وسط در دو مقدّ اما باید ؛اينیمي از اسدتدلال را نکو يفته

داراي  ،احدي كه سددزاوار اسددت خالق باشددد :يویداز زبان سددبطي در ادامه ميشددارق 

 .هماتایي استجنق نیست و اصل یيانه و بيهم

 

 بددخددندددیدددد سدبدطددي از این يفتيو

ر سددددددزاوار و لابدادد یَک است  مددؤرددددددّ

 ولدددي آن احددددددد جنددددق آحداد نیست

 

 خوكددده ندددیدددمدددي ندددکو يفتي اي زشت 

 ر وحدتز لا شک استخددددددردمدددند د

 خدددود آن فدددددددددر  از ندددو  افراد نیست

 (  463: 0310یزدي، ق)شار                   

 بخندددیددددد سددبددطددي كه جاهل مران

 ود ظددددددرف وي ور پدددددددرولیدددد ار بددد

 بدده نددفي ولدددیددددد آمدددي مدعدتددرف

 ي مدددودل ربمددنددزه بدددددود ذات بدددددد

 ودبددددر مددؤرِّ  ،وجددددودي كه در كددددل

 مددؤرددددر كدددده كددل ز امددر او منقل 

 

 چنین قدددول ندددددداقدددص ز جددداهل مدان 

 ز و فدددداعل بشرمددددؤرددددر در او داندددد

 كدددده از شدددددکل خود ساختز منصرف

 ردد ز شدددددددديص ديددددددر منقل كدده يددد

 ر شددودمپددندددددار يدددددداهددددي مدؤرَّ 

 كرددددا مددنددقددلد  يددردد و مضطرب

 (463)همان:                                    

 

 2ب ملالطب د  اتادلا -2-1

 گااي کتنّ ةملالط (الف

ها حثشدن در برا هشتمین ترفند كوی  براي برندهاین مغالطه إلدرا، و لیندا  پل ری ارد

ند ااسا  آن، هر آن ه بزريان و افراد مشهور و سرشنا  يفته آورند كه بربه شدمار مي

 :دشودادن به نصراني ناتوان مياز پاسخ . زاهد(55: 0395) صحیط است

 فددرو مددددانددد ندداچددار انددر جددواب

 بدديددفددتددددا بدزريدان و اَعددلام مددددا

 كه حق نور غیی  اسدددت و بر كل، محیط

 كدده از اهددددل تددقددلیدددد بدود آنرناب 

 فدکدنددندد در جام ماچددنددیددددن مدددي

 ندددده مددددرلي نه جوهر نه جسم و بسیط
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 مددددن آن را سددتددایدددم كدده از مرتهد

 ندده انددریددددل داندددم ندده تدددورات را

 

 شددنددیدددددم بددده تدقدلدیددد آن مدستبد

 ندده فددددرقدددان نددده مدعنددداي آیدات را

 (611: 0310یزدي، )شارق                   

 .ذكر شده است 329و  342موارد مشابه در صفحات 

 تيتل  ب ا نايک ةملالط (ب

كند؛ یاد مي «مغالطة دموكراتیک» ( از این مغالطه با عنوانNigel Warburton) نوواربرت

رمي اكوریت، منشددد  درسدددتي و راهنماي عملي اتکاپذیري در همة  ،اي كه در آنمغالطه

   .(052: 0391آید )مسالل به شمار مي

ت كید شدددده انسدددان نباید فقط به انتخاب جماعت اتکا كند بلکه به  ،در ابیدات زیر

 :راهنما هم احتیاج دارد

 ز انبددوهددددي حدداج و بددددانددگ دراي

 فددزونددددي دلددددیددل درسددتددي ندبود

 

 رهنمايرفدت بي جنددشددایددد بدده حدددد 

 بدده مدددقصدددد رسیدددددددن ز چدستي نبود

 (311: 0310یزدي، )شارق                   

 

 0ب ملالطب د  اتادلا -2-1

 ملالطة دليل ناما يط

مات و یا مدعا با هم مطابقت نتیرة ادله یا نتیرة يرفته شدددده، مقدّ» در این اسدددتددلال،

يوید این مغالطه كه ادله نسبت به مدعا؛ عام، خاس یا بیيانه هستند و خندان مي ندارند

ام نیز باید مواردي را مغالطة تكند. در تشخیص اطلاق بر بسدیاري از مغالطات صدق مي

   .(342-340: 0334« )مصادیق دیير مغالطات نباشد دلیل نامربوط دانست كه از

ند كه كصاحبدل با زیركي به تفاوت كاربردي اصطلا  قدیم اشاره مي ،در ابیات زیر

 ،اتر مخلوقیبلکه دهر فقط نسبت به سا ؛دهر چون ذات حق، قدیم ذاتي و زماني نیست

قدیم آن اسدت كه اولّ و آخر نداشدته باشدد، و آن بر دو نو  است: »قدیم زماني اسدت 
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 ، وجود شیئيقدیم ذاتي و آن چیزي اسدت كه محتاج به غیر نباشدد و قدیم زماني و آن

 .(321: 0392مسبوق به عدم )سعیدي، است غیر

 

 اربددخددندددیددددد صداحدبددل هدوشددی

 مطل  از دست رفت ةمددديددددددر رشدددتددد

 به مددغددددز انددددرت هدوش مدفقود شد

 نددرددددویددددي مديددددر اصدل آردار را

 قدیمي همددددددددي بایدددددددددت یافتن ...

 شماري قدیمايدددددددددر دهدددددددددر را مي

 روديددر از طددبدد  كددلدّدي سدددخددن مددي

 

 داركدده آرام شددددددو یدددک زمدددان يدوش 

 هددددمددددان ماهي هوشدت از شست رفت

 مدددسلکت تدددرک مقصود شدددد در ایدددن

 نددخددواهددددددي مددديددر صدداح  دار را

 رت چهددددددره بددددددر تافتنحدَز هددددددز ما

 حدوج و زوالز عیدددددددددان اي ندیدددم

 رودحدیث حدددددددددورز بدددددددده بن مي

 (349: 0310یزدي:)شارق                    

 

 گياينايجب -0

ز یزدي، با استفاده ادارد. شارقشناسي یزدي جنبة معرفتایون كتاب شارقمغالطه در هم

رویکرد بحدث از مواضددد  مغاطه، هم عقاید بنیادین عرفان نظري را به درسدددتي تبیین 

اش و نقایضددي بر د خود، دلایلي بر درسددتي اندیشددههاي متعدّكند و هم در اسددتدلالمي

 هاي فکري مخالفانز مطر  ساخته است.لغزش

 در همایون كتابهاي فکري و نقد لغزششيردهاي كاربردي بیان استدلال نادرست 

. هاي نامطلوبدادن اندیشددههاي ضددعی ، خوب نشددانكردن اسددتدلالعبارتند از: مخفي

 هايفرضهاي سددداده با پیزاربرد برخي بیاندادن امور توهمي، كهم نین واقعي جلوه

 ابیات اند؛ درندادرسدددت كده ندابردا در مقدام بیدان یدا دفا  و یا نقد مطلبي به كار رفته

 .  اندشود. این موارد بیشتر براي طر  مبحث توحید ذكر شدهیزدي مشاهده ميشارق
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 كاربردهاي مغالطه را به نمایز ،يفتيو و اراله مباحوه و مذاكره ةیزدي، به شیوشارق

ن بردكاران چيونه براي پیزيدذاشدددته اسدددت تا مخاط  درک و ترربه كند كه مغالطه

 كنندد استفاده ميي ضعی  و ترفندهاي متعدّهااهداف خود از استدلال

انيیز و دروغین كه برسداختة احساسات و توهمات ایراديیرنديان هاي خیالمغالطه

 نکاتي را در مورد استدلال نویسدنده. بود، بیشدترین كاربرد را در ارر مورد بحث داشدت

و  و این موض اندارر یاري رسانده تعلیميهاي در تقویت جنبه كه كندخوب يوشدزد مي

ها را در نغافل نبوده و عامدانه آ مغالطههاي دهدد كه سدددراینده از این دلالتنشدددان مي

 .  تذكر داده استهاي خود سروده

 

 هاياددااک
ازد. اندمات درست، مخاط  را به اشتباه ميهایي كه به سدب  داشدتن مقدّشدبه قیا  -0

 .آنها درحقیقت، قیا  نیستند

به قیا  باشددد نه به قیا  به صددورت خود و نه از طریق و آن این اسددت كه مدعي  -2

آورد یا بر حسدد  ماده نامطلوب به دسدت مية عقل، و آن مدعي قیا  اسدت و نتیر

فته شددده باشددد؛ قیا  در آن اسددت مطابق دسدتور و نحو يقیا  نیسدت و اير آن ه 

 نیست ااست در غیر این صورت مسلّم

یا  و جزص قیا  هستند و بعضي خارج از اندازها یا مواضد  غلط بعضي در ق غلط  -0

 .قیا  و اجزاص آن هستند

 ا عامل اصلي براي ارتکاب آياهانةر« اعراب به خود»خواجه نصیر طوسي، غرور و   -4

 6(.605: 0350كند )این نو  مغالطه معرفي مي

ترین هدف ایشان، فرامیسدي، شدخصدي كه عضدو تشکیلات فراماسیونرهاست. مهم - -6

           مسددیط ها با عنوان نمادین ضدددمات حکومت فردي از بین ماسددیوننمودن مقدّفراهم

(=Antichrist یا به تعبیر بعضدي از يروهدجال ) هاي ماسددیوني، فرعون جدید است

 (431: 0399)هکایون، 
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)=قبط( اسددت كه در مسخذ  بطي: عنوان هر یک از منسددوبان يروهي از اهل مصددرق  -5

ر در براب اره به قوم فرعون و تابعین او دارد و غالباًاسددلامي و ياه ادبیات فارسددي اشدد

مشهور است كه  .)=منسدوب به اسدباط دوازدهيانة بني اسرالیل( آمده است« سدبطي»

) ( هنيام دفا  از یک سبطي، یک قبطي را كشت و از مصر متواري يشت. به  موسي

از سلاطین  م یکياست كه نا« قبط»نام قبطیان بريرفته از  ،يفته نویسنديان قدیم عرب

این ندام را م خوذ از كلمة یوناني  مصدددر قددیم و از اعقداب نو  بود. امروزه عمومداً

 .(0335: 0396دانند )شریفي، )=مصري( مي« آیيیپتو »

 

 منا ع

 هاالف(  ااب

، مطبعه سددلیم سددالم. تحقیق محمدّهسددطفلسددتلخیص ا ،(0913رشددد، ابي ولید )ابن  .0

 دارالکت .

مدده و تحقیق الحکمدده. مقددّونیا، عا(0931علي حسدددین بن عبددداللدده )ابو، سدددیندا. ابن2

 دارالفکر. :بیروت، عبدالرحمن بدوي

ة منطق اشدددارات و التنبیهدات ابن سدددیندا. ترجم ،(0356) _______________ 3

 ابوالقاسم هاشمي.سید تهران: ،ابوالقاسم هاشميسید

د خواجوي، تعلیق محمّ یه، ترجمه وکّفتوحات مَ ،(0333) الدّین، اكبرمحیيعربيابن .4

 مولي. تهران:

(، سدلسدله العلم المنطق: النص الکامل لمنطق ارسطو؛ كتاب الردل و 0999. ارسدطو )6

 كتاب النغالطه. تحقیق و تقدیم د. فرید جبر، بیروت: دارالفکر.
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ترفنددد كوی  براي  44هداي پركداربرد: (، مغدالطدده0395پدل، ری دارد و اِلدددر، لینددا ).5

ها، بازنویسدي مهدي خسدرواني. تهران: فرهنگ نشر نو با همکاري شددن در بحثبرنده

 نشر آسیم.

فرهنگ نشدددر نو با  فرهنگ ادبیات فارسدددي، تهران: ،(0395درضدددا )جعفري، محمّ. 1

 همکاري نشر آسیم.

 حیدرآباد: كتابفروشي خاض . ،تذكره سخنوران یزد ،(0340خاض ، اردشیر ).3

 .بوستان كتاب :مغالطات. قم ،(0334ر )اصغعلي خندان،. 9

 ي،عرببا تکیه بر آرار ابن فرهنگ جام  اصطلاحات عرفاني ،(0392بابا )سدعیدي، يل .01

 زوار. تهران:

مه و تصحیط اكبر قلمسیاه. یزدي، مقدّ، دیوان شارق(0310یزدي، غلامحسین ). شدارق00

 تهران: انتشارات ما.

تهران: فرهنگ نشر  ،)ویراست دوم( فرهنگ ادبیات فارسي ،(0396د )شدریفي، محمّ. 02

 نو، آسیم.

بیدي. تهران: درهر صددانعيمنوچه ةگ فلسددفي. ترجمفرهن ،(0355صددلیبا، جمیل ). 03

 .حکمت
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